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  چكيده

اي بـه سـوي    دريچـه ، ويـل و رمزگشـايي  أيني با تكيـه بـر ت  هاي د وهشناسايي اس
اي كـه در متـون    شـيوه  . دريافت حقيقت و شناخت مراتـب وجـودي آنـان اسـت    

هـاي پنهـان مـتن سـابقه      به قصد گوينده و كشف لايه شدن كينزد برايعرفاني 
مراتـب   ،اين پژوهش با تكيه بر اقوال عارفان قرن چهارم تا پايان قرن هفـتم . دارد

با توجه بـه شـواهد و مـدارك    . است كردهرا بررسي  همسر فرعون، وجودي آسيه
بـراي تمـام    يياست كه خداوند وي را الگو  بانويي به كمال رسيده ،آسيه، موجود

 ابـن ، القضـات  عـين ، عارفاني چـون ميبـدي   .مردان و زنان باايمان قرار داده است
، را چـون اوتـاد   مراتب والايي، و رواياتبر اساس تأويل آيات قرآن  ،مولانا و عربي 

و او را از  انـد  بـراي او در نظـر گرفتـه    برگزيدة حق و ولي، بندة مقرب الهي، ابدال
) ع( سـاز رسـالت موسـي    زمينه ،وي در تقابل با فرعون. اند خليفگان دانسته ةجمل
شـده و    گرفتـه  هاي عرفاني قرار محل تأويل، هنگام شهادت )س(دعاي آسيه. است

  .و عنديت است »فنا«دهندة مقام  شانن
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 مقدمه 

 دهش ـوارد  -همسر فرعـون  -آسيه به حضرت اشاراتي ،عارفان مطاوي سخنان و تعاليم در
 حضور پررنگ آسيه در متـون عرفـاني و اقـوال مشـايخ و     اين كه جاستاين پرسش. است

مراتب وجودي وي را چگونه ارزيـابي   ،عارفان و است  دهش حاصل وي براي رو چه عرفا از
اهد قرآنـي و  آسـيه، شـو   زندگي به استناد با آنيم بر گفتار اين در اساس اين اند؟ بر كرده

ابتدا مختصري از زنـدگي آسـيه   . كنيمعارفانه، آسيه و مراتب وجودي او را واكاوي متونِِِِِِِِِِِِِِ 
و سـرانجام   كنـيم مـي در متـون عرفـاني بررسـي    را  آسيه حضور سپس. نماييم ث ميبح

  . دشوبا توجه به داستان زندگي وي تحليل مي بازتاب شواهد حضور او
هاي قرآني، مقاله يا كتاب يا هـر نـوع    ها و منابع مربوط به چهره با مراجعه به فهرست

 هكـرد آسيه را در نگـاه عرفـا تبيـين     شده و به طور جداگانه تحقيقي كه در اين باب كار
آسـيه در آينـة   « عنـوان  بانامه در باب آسيه به استثناي يك پايان كلاًباشد، يافت نشد و  

 اسـت، هاي مقالة حاضر متفاوت  مايه كه از لحاظ محتوا، با موضوع و درون »روايات و آيات

 ـ. به دست نيامد بابدر اين  اي مقاله يا رساله ن پـژوهش، متـون صـوفيانة    منابع اصلي در اي
در تأليفـات   در ميان كتـب عرفـاني، عارفـاني چنـد    . نظم و نثر از قرن چهارم تا هفتم است

 عارفـان   اقـوال  بـر ايـن اسـاس   . انـد  دهكـر خويش به نام آسيه و مدارج سـلوكي وي اشـاره   
، بـا  يادشـده ده و مقامـات  ش ـگردآوري شده است و جايگاه آسيه در انديشة عارفان ترسيم 

روشي كـه ايـن پـژوهش بـر     . است گرديدهجه به داستان زندگي وي تأويل و رمزگشايي تو
بـارة مقـام   منظر آن به بررسـي آراي عارفـان در  پاية آن استوار شده، نقد تأويلي است كه از 

، تبيين مراتب و جايگاه معنوي آسيه اسـت  ،اين مقاله هدف از. وجودي آسيه پرداخته است
د كـه متـون عرفـاني و نـوع تأويـل      شـو  گو و برجسته موجب مـي هاي ال زيرا شناخت انسان

  . ايم هاي استواري برداشته گام ،شناسي معرفتبراي كه اين ضمن. دريابيم بيشتر عارفان را
  

  هاي قرآني در متون عرفاني بازتاب چهره

از ايـن  . هايي كه او را به حقيقت راهنماسـت  نشانه ؛عالم پر از نشانه است ،براي عارف
كـه نيـاز بـه رازگشـايي      سرشار از اشاراتي است هاي برجسته مملو و زندگي انسان ،منظر

 ،در متـون عرفـاني   هـاي الهـي   مراتـب انسـان   مقامـات و  گونه است كه بازتـاب دارد و اين
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مرداني كه اديـان   بيش از همه به زنان و ،مردان عارفان در معرفي زنان و. گير استچشم

در واقع زنان و مردان آرماني آنان، زنـان و  . نظر دارند ،ها را معرفي كرده استتوحيدي آن
اند و از منظر تجلّـي   هاي آسماني را در خود تحقّق بخشيده مردان ديني هستند كه آموزه

چـه در قالـب مقالـه و چـه      ،هاي بسياري پژوهش. دارند زياديمراتب وجودي، امتيازات 
تـوان   ها مـي ناست كه از جملة آ شدهي هاي آسماني و قرآني بررس چهره بارةدر  ،نامه پايان

در متون عرفاني فارسي از قرن چهارم تا پايـان قـرن    )س(بازتاب مقامات حضرت مريم«به 

در  )ع(سـيماي حضـرت موسـي   «، »)پيـامبران اولـوالعزم  ( رموز عرفاني قصص قرآن«، »نهم

)ع(و حضرت خضر )ع(سيماي حضرت عيسي« و »متون عرفاني تا سدة هفتم هجري
ره اشا »

از  يادشـده اقوال  مشي ووخط ،زندگي آسيه. در اين مقاله به آسيه خواهيم پرداخت .كرد
واقع شده و سعي مـا بـر    لايه و عميق است كه مورد تأويل عارفان بسياريآنگونه چند ،او

  . ست تا به معرفي اين شخصيت رازآلود و تا حدودي ناشناخته بپردازيما آن
  

  1نقد تأويلي

كشف معناهاي پنهـان   برايكردن با آن  ي با متن و دست و پنجه نرمرودرروي ،ويلأت
تـر،   ژرف و تـر انـد تـا عميـق   روشي كه عارفان اهل راز به كارگرفته ؛و حقايق مكتوم است

آمـده اسـت،    »نقـد «هـا در معنـي واژة    چه در فرهنگآن .حقايق مستتر در متن را دريابند

ست كه بـه قضـاوتي   اف اين داوري، معمولاً آنداند كه هد مي »داوري«وظيفة آن را بيشتر 

 ـ  دست »نهايي و قطعي«  ولـي امـروزه  . راي هميشـه روشـن سـازد   يابد و سرنوشت آن را ب

تحليـل و  «هايي كـه در زمينـة    ها، پژوهش همزمان با پيشرفت دامنة علوم در همة زمينه

2فلسفة زبان«، »تفسير
3عـدم قطعيـت معنـا   « و »

را يكسـره   »نقـد «انجـام گرفتـه، معـاني     »

  . دگرگون كرده است
 »hermeneuein« واژة يونـاني  آن،علم يا نظرية تأويل است كه ريشـة   ،»هرمنوتيك«

كـردن و بـه معنـاي روشـن و قابـل        كردن، به زبـان خـود ترجمـه    است به معناي تأويل

                                                 
1  . Hermeneutics 

2. Philosophyof Language 

3. Indeterminacy 
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كنـد   فهم متون را بررسي مي ةمسئل ،هرمنوتيك .)9: 1377، پالمر( دادن  كردن و شرح فهم
در اصـل بحـث از   « ،هرمنوتيـك  .)314: 1388شميسا، ( هايتاً همان تحليل و تفسير استو ن

ويل، آشنايي مؤول بـا  أاولين شرط ت. معاني كتب مقدس و تفسير اسرار و غموض آن بود
تـر   تأويل درست ،تر باشد خواهد تأويل كند و هر چه با متن مأنوس موضوعي است كه مي

هاي پنهان  تأويل با معنا« كه توان گفت كلي مي طور  به .)502: 1380، احمـدي ( »خواهد بود

   .)87: 1381، همان( »كار دارد و سر

هاي برجسته، جز سرگذشت و اقوال آنـان   شك نيست كه براي شناخت اعلام و انسان
كـه بـه صـورت     »هاي وجـودي و آثـار كلامـي    نشانه«چيز ديگري در دست نداريم؛ يعني 

هـاي معنـايي    اند تا در كنش خـود، بـه دلالـت    ر كنار هم نشستهقول د  نامه و نقل زندگي
شناخت، در قدم اول بهتر است بـه   در روند درگيرشدن با اين منابعِ رواز اين. منجر شوند

زيـرا بـه يـاري همـين عنصـر حيـاتي اسـت كـه         . بررسي داستان زندگي آنان بپـردازيم 
در گـام  . يابنـد  خـاص مـي   تيدفردهند و  هاي برجسته و مبرزّ خود را نشان مي شخصيت
 كنـيم  يجـد ها ارزيابي  آراي ناقدان اهل راز را در تبيين افعال و اقوال شخصيت دوم بايد

روشي كـه عارفـان در تأويـل مراتـب     . لاية مرتبت وجودي آنان پي ببريمتا به وجوه چند
  . استاستدلالي  -تأويلي ذوقي و گاهي -عموماً تأويلي  ،اند وجودي آسيه در پيش گرفته

اسـت و ايـن چيـزي     نگاه تأويلي عارفان را به خود جلب كـرده  ،داستان زندگي آسيه
گي، چندلايگي و عمق آثار وجودي آسيه كه عارفان را در مورد تحليـل  نيست جز رازگون

 تـأويلي، حسـب   است تا قادر باشـند بـا ابـزار     او به رويكردي ژرف به هرمنوتيك واداشته
 »رولان بـارت «بـاره نظـر   در ايـن . افتي خويش را استوار دارندخيزهاي دريوجست ،امكان

بـه زبـان متـون عرفـاني كـه از       آن را توان يمآوريم كه  دربارة زبان آثار ادبي را شاهد مي
زبان نماديني كـه آثـار   « :ترين و ارجمندترين بخش ميراث ادبي ماست تعميم دهيم وزين

ن آن، لايـه اسـت كـه رمزگـا    ك زبـان چند ند، از نظر ساختاري، يهست ادبي در قلمرو آن
كـه محصـول آن    هي ـچندلاايـن زبـان    .ساخته شـده اسـت   مانند هر گونه گفتار ديگري

   .)67: 1377، بارت( »رمزگان است، معنايي چندگانه دارد

عرفان نگاهي هنري به دين اسـت و متـون عرفـاني، هنـري      ،كدكني به گفتة شفيعي
در  .وجهي اسـت رازآلـود و چنـد   ،اين زبان اين متـون بنابر. است مضاعف؛ ادبيات و عرفان
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سـابقة هرمنوتيـك در عرفـان    «. كنـد  نتيجه هرمنوتيك از همان آغاز خود را نمايـان مـي  

از نخستين تأويلاتي كه در قرن اول هجري از حـروف  . گردد اسلامي به قرون اوليه بازمي
 بقلـي   البيـان روزبهـان   رايستا تفاسير سراسر عرفاني قرآن از نوع ع ،اند مقطعة قرآن كرده

هاي  انداز و همه چشم همه ،)736متـوفي  ( الرزاق كاشاني يا تفسير تأويلات عبد )606متوفي (
  .)114: 1392، يكدكن يعيشف( »هرمنوتيك موجود در فرهنگ ماست

بـه  . تفسير عارفانة متون مقدس تنها مختص صوفيه و بـه طـور كلـي اسـلام نيسـت     
ة بارز آن از نوع سنت مكتوب، فيلون اسكندراني است كه قرائت وي اولين نمون« اي كه گونه

هـا، مشـي   وراي معنـاي لغـوي آن   1هايي با دامنة نمادين از متون كتاب مقدس به مثابة پيام
و  )53 :1383ي، رلـو ( »عالمان ديني و عرفاي مسيحي را از همـان قـرون اوليـه پرثمـر نمـود     

نتيجـه بـر ابهـام و پيچيـدگي آن      در .اند ازتاب يافتههاي رازآلود در اين متون ب هماره انسان
يافتـه در   هاي بازتاب بنابراين كشف زبان عارفان و نيز توجه به شخصيت. شود نيز افزوده مي

  . كند ها ياري مي آن، ما را به ديدگاه عارفان و نيز تبيين مراتب وجودي شخصيت
معنايي زبـان  از وجـوه چنـد   ،يهه داستان زندگي آسكه با توجه ب يمآن بردر اين مقاله 

اصل معناي چندگانه «. عارفان دربارة او كه ريشه در قرآن و روايت دارد، رمزگشايي كنيم

ديگـر نظريـه نيسـت، خرافـه هـم نيسـت بلكـه واقعيـت          »ذوالمعـاني «يا به قول دانتـه،  

نقد جديـد اسـت    اي است و ماية استقرار آن هم تكوين همزمان مكاتب مختلف جاافتاده
   .)2: 1377، فراي( »اند هاي مشخصي را براي تحليل برگزيده سمبل ،هاه در هر يك از آنك

هـاي معنـايي    هايي است كه به مثابـة راهنمـا، دلالـت    آثار وجودي آسيه چونان نشانه
هاي بارز معنوي را بـا   توان اعلام و شخصيت مي. ژرفي را براي عارفان فراهم ساخته است

يـك   كه آثار وجودي هر وار اي پيوسته و مسلسل شيد؛ رشتهد بخاي به يكديگر پيون رشته
را  )ع(موسـي  آثـار وجـودي آسـيه، وجـود     ،و از اين ديـدگاه  شود واقع مي مؤثردر ديگري 

 )ص(رسـول اكـرم  شاهد مثال ديگر در ايـن معنـي، خاتميـت     .ر داده استالشعاع قرا تحت
نمايد و يـا در خاتميـت    رفي ميكنندة اديان پيش از خود مع است كه ايشان خود را كامل

 ،نـدة ولايـت اتـم و اكمـل همـة انبيـا      گر است كـه نماي  جلوه )االله عـج (ولايت حضرت مهدي
  . رسولان و امامان پيش از خويش است

                                                 
1  . Portee Symbolique 
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  تفسيري -نمادگونگي آسيه در متون ادبي

از جملـه   .پرداختـه شـده اسـت    ،اي قرآني است به آسيه كه چهره در متون تفسيري
جا كـه  و از آن كردهكه ساختار سورة تحريم را تحليل از آن پس »الانبيا قصص تفسير«صاحب 

 كـرده را ملامـت   - عايشـه و حفصـه   -  )ص(رسول خـدا دو همسر  ،خداوند در آغاز اين سوره
سـيه را  آ«: كه نمايد استنباط مي، كند و در پايان سوره از آسيه و مريم به نيكي ياد مي است

عسي ربه انّ طلقّكنّ ان يبدلـه  « :جلقوله عزوّ. رسول ما دهند به نكاحو مريم را در فردوس 

   .)345: 1340ابوري، سني( »سيهكه ثيب مريم بود و ابكار آ »...ازواجاً خيراً منكنّ

عمل كسـي، ديگـري را   «: داند كه آسيه را نشان و آيتي بر همگان مي ،رازي  ابوالفتوح

فعل ديگري ثواب و عقاب ندهـد كـه ايمـان    تعالي كسي را بر   سود و زيان ندارد و خداي
شـوهران را زيـان داشـت و     ،زنان ايشان را سـود نداشـت و نـه كفـر ايشـان      ،نوح و لوط

خداوند . آسيه را سود نداشت ،همچنين ايمان زن فرعون، او را سود نداشت و كفر فرعون
از زنـان  اسـت تـو را    بـس : العـالمين اربـع    حسبك من نساء« :گفته است )ص(االله به رسول

 - دختـر خويلـد   ،و خديجـه  دختـر مـزاحم  ، آسـيه  ؛دختر عمران، مريم: جهان چهار زن
   .)79: 10ج، 1322رازي،  ( »»دختر رسول خدا، و فاطمه - همسر رسول خدا

نسـبت و  « :نسفي نيز در تأويل داستان زنـدگي آسـيه برداشـتي مشـابه دارد و گويـد     

و آسيه از خداوند درجـة عـالي طلـب     »ستتأثير ا مصاهرت و خويشي در كفر و ايمان بي

و هـي  ) إذ قالت( هي آسيه بنت مزاحم آمنت بموسي فعذبها فرعون بالاوتاد الأربعه«. كرد

 العاليه لأنه تعالي منزّه عـن   فكأنها أرادت الدرجه) الجنه رب ابن لي عندك بيتاً في( تغذب
رازي نيز آسيه را صـاحب كشـف     فخر و امام .)273 :الثالث  الجزء ،.ق. ه 1408نسفي، ( »المكان

فنظرت آسيه فرأت نوراً فـي جـوف التـابوت لـم يـره غيرهـا فعالجـه و        « :داند و گويد مي

   .)228 :.ق. ه1413رازي، ( »فتحته

دار  وام ،نويسـندگان  است و شاعران و جا كه ادبيات تبلور فرهنگ و انديشة بشريناز آ
از  ني در متون ادبي بازتـاب گسـترده دارد و  هاي قرآ فرهنگ قرآني و ديني هستند، چهره

 هـر . خـوريم  مـي  آسيه بـر  در ديوان خاقاني در چند مورد به نام. است )س(آن جمله آسيه
ايـم   يا رد عارفانگي خاقاني نيستيم، شواهدي چنـد از ديـوان وي آورده    چند در پي اثبات
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خاقاني در . موده استبه آسيه تشبيه ن ...توفيق و ،كه ممدوح و ستودة خويش را در زهد

ستوده و ممدوح خويش را به آسيه تشبيه كرده اسـت و بـه مناسـبت بيـان      ،پنج قصيده
 - الديناز جمله در مدح صفوه. نمايد اي به آسيه ميداستان زندگي حضرت موسي، اشاره

  :چنين گويد - بانوي شروانشاه
  ملك از آنهست آسيه به زهد و زليخا به 

  

  بر قهرمان اوست تسليم مصر و قاهره  
  

   )73 :1388خاقاني، (   
  اي ساره صفات و آسيه كس

  

  سان نديده است چون تو زبيده  
  

  )71 :همان(
  :الدين گويددر مدح عصمه

  آسمان ستر و ستاره رفعتست
  

  رفعتش بر فرقدان خواهم گزيد  
  

  آسيه توفيق و ساره سيرتست
  

  سيرتش بر انس و جان خواهم گزيد  
  

   )170: همان(     

  :كند ستودة خويش را به لحاظ كرامت به آسيه مانند مي ،خاقاني
  اي آسيه كرامت و اي ساره معرفت

  

  حواي وقت و مريم آخر زمان شده  
  

  ) 402 :همان(

نماد تلميحي هسـتند كـه خاقـاني در قصـايد      ،آسيه زهد، آسيه توفيق، آسيه كرامت
  . بهرة هنري برده است از آنها يادشده

  

  دربارة آسيهمختصري 

كـه بـر مصـر    اسـت   كه پدر وي پسر عبيد و وي، پسر رياناست فرزند مزاحم ، آسيه
در  .با اين حسـاب، وي مهتـرزاده و از بزرگـان مصـر بـوده اسـت      . نموده است فرمانروايي 

فرعـون مصـر در   « :در معرفي آسـيه آمـده اسـت    »تاريخ كامل وقايع قبل از اسلام«كتاب 

دختر مزاحم بن عبيد، پسر ريـان   ،مصعب بود و همسر فرعونبنقابوس ،)ع(موسي روزگار
و نخسـتين   كـرد  قابوس بـر مصـر فرمـانروايي مـي     بن وليد بود كه ريان بن وليد پيش از

. عهـده داشـت   داري و ساير امور كشور او را بر خزانه) ع( شد كه يوسف فرعون شمرده مي
  ) 187: 1380ابن اثير، ( »يل بودياسراو نيز گفته شده است كه آسيه از بني
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از زنـان   )س(آسـيه «: كنـد نيز آسيه را اينگونه معرفي مي »المعارف بزرگ اسلاميدائره«

فرعـون مصـر در    -.م .ق 1304تـا   1237 :حكومـت  -همسر رامسـس دوم   ،يلياسرابني
كـه  ي، آسيه بـه رغـم آن  شده و روايات اسلاممطابق آيات ياد .است )ع(زمان حضرت موسي

بـه پيـامبري    )ع(به خداي يگانه ايمان داشـت و وقتـي موسـي    ،زيست رعون ميدر دربار ف
سـرانجام در اثـر   . داشـت  رسيد، به وي نيز ايمـان آورد، امـا اعتقـاد خـود را پنهـان مـي      

پيشامدي، فرعون به ايمان وي پي برد و از او خواست تا از پرستش خداي يگانـه دسـت   
بر پاية روايتي، در پايـان  . او را شكنجه كردند فرعون دستور داد. اما آسيه نپذيرفت .بدارد

اما پيش از آنكه سنگ بر او فرو افتد، روح از  .سنگي بزرگ بر وي فرود آوردند ،ها شكنجه
   .))آل داوود –آب ( :1ج  ،1374( »تنش پرواز كرده بود

سـرزمين مصـر در آن   . محل زندگي آسيه در كاخ فرعون و در سرزمين مصـر اسـت   
نعمت  ميني است آباد در شمال آفريقا و جريان رود وسيعي كه نيل آن را پرسرز«روزگار 

اي را در خود پرورده است و آسـيه در سـرزميني بـود كـه      فراعنه ،ساخته و اين سرزمين
بـراي  كـه فرعـون    هسـتند  )مصـري ( و قبطي) يليسراا بني( مردمان آن از دو نژاد نبطي

   )79 :1373گرجي، ( »به وجود آوردها اختلاف ميان آن ،تثبيت حكمراني خويش

نقل شده كه . شود تبديل مي )ع(امن براي موسي يخانة فرعون به مأمن ،با وجود آسيه
آتشي از زمين اريحا و اذرعـات برآمـدي در مصـر افتـادي و     «فرعون خود خوابي ديد كه 

د بـود  اسراييلي خواه ـ: فرعون و همه اركان مملكت وي افتادي؛ معبران را پرسيد، گفتند
احتياط بايـد  . اسراييل كه بدان زمين باشند، مملكت تو بر دست وي فرو شود از اصل بني

و . بيرون بياوردند »اريحا و اذرعات«اسراييل را همه از آن زمين  فرعون بفرمود تا بني. كرد

 آن اسـراييلي كـه از وي ايـن    :گاه فرعـون گفـت  ؛ آنداشتند در مصر به برده و بندگي مي
فرعـون گفـت   . نه هنوز نزادست: كنون هست؟ ساحران و كاهنان گفتند ،ستمخاطرگي ا

بـه بنـدگي    ،كـه دختـر زايـد    اسراييل پسر زايد بكشيد و هـر  كه از بني داريد هر نگه مي
نسـل   .كشـتند  يك چندي بـر آن برآمـد، آن پسـران را مـي    . گيريد خدمت او را بگذاريد

حاجـت بـود كـه كارهـاي قـبط ايشـان       اسراييل هم كم گشت و قبطيان را به ايشان  بني
اسـراييل مـاهر   شايند و بني مردماني جلف بودند جز حرب را نمي ،كردندي، زيرا كه قبط

هـا،  نشـدن نسـل آن    بـراي بريـده   كردنـد، و  بودند و همه كارهاي فرعون و قوم ايشان مي
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هـارون   ،كشـتند آن سال كه نمي. سال مكشيد و يك سال بكشيد فرعون دستور داد يك

   .)1800: 1381نيشابوري، عتيق ( »موسي زاد ،ديگر سال كه نوبت كشتن بود ؛ادز

بعد از آن آسيه به هـر  «را پذيرفت و  )ع(فرعون با شفاعت آسيه، فرزندخواندگي موسي

و « :نگرفـت، قولـه تعـالي    كس چيهسو فرستاد و زنان جمع كرد كه او را شير دهند، شير 

زن فرعون بديد و دلبسـتگي او   هر موسي چون شفقتخوا .»حرّمنا عليه المراضع من قبل

اي كه ايشان اين فرزنـد را از شـما قبـول     تو را دلالت كنم بر اهل خانه: را بدانست، گفت
   .)245: همان( »كنند

در سـورة تحـريم نـص آيـه بـه      . انجامـد  پايان عمر بانوي دربار مصر، به شـهادت مـي  
و نيـز بـزد و   : للذين امنوا إمرأت فرعـون  ثلاًمو ضرب االله «: شهادت وي اشاره نموده است

بنت مزاحم، اذ قالـت رب   ايسيهپديد كرد خداي تعالي داستاني مؤمنان را به زن فرعون، 
اي در بهشـت و   چون گفت يارب بنا كن مرا نـزد تـو خانـه   : ابن لي عندك بيتاً في الجنه

ت ده و نجني مـن القـوم   و برهان مرا از فرعون و فعل بد او نجا: نجني من فرعون و عمله
كه وصل ما جويد و قرب  آري هر« .)11/تحـريم  ( »و برهان مرا از گروه ستمكاران: الظالمين

زن فرعـون،   ،آسـيه . كشـيدن و شـربت انـدوه چشـيدن      ما خواهد، ناچار او را بار محنـت 
: رب ابن لي عندك بيتا فـي الجنّـه  «: خواست گفت همسايگي حق طلب كرد و قربت وي

اي خواهم كـه در كـوي دوسـت حجـره نيكوسـت، آري       در همسايگي تو حجره! خداوندا
چيزي به زر فروشند، اين را به جان و دل  اگر هر .نيكوست و لكن بهاي آن بس گرانست

پـس  . باكي نيست و گر بجاني، جاني هزار جان بودي دريـغ نيسـت  : آسيه گفت. فروشند
بردنـد، و او در آن تعـذيب    فـرو  و در چشـم وي مـيخ آهنـين    ار ميخ كردنـد آسيه را چه

   .)423/ 6ج: 1382ميبدي، ( كرد خنديد و شادماني همي مي
ايسـيه مسـلمان بـود، و لكـن اسـلام خـود پوشـيده        «: علت شهادت وي آن بـود كـه  

 .كـرد  سر وي را شـانه مـي   ،دختر فرعون كه زن حزبيل بود مشاطهداشت تا روزي كه  مي
چـون آن دختـر   . بسـم االله : آن را برگرفت و گفت دست فرا كرد و .شانه از دستش بيفتاد

چيـزي   لا، بل آن خـداي را كـه خـداي هـر    «: آن زن گفت »مراد پدر مرا داشتي؟«: گفت

: اي زد بر روي و فرعون را گفت كه زن خازن تو گفـت  دختر فرعون وي را طپانچه. »است
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وي . دين كـه داري فرعون او را تهديد كرد كه برگرد از اين  .»تعس فرعون و من آمن به«

عـذاب كنـي    صدسـال اگر مرا « :گفت وي مي. هايي دوخت به ميخ نيبر زماو را . برنگشت

فرعون مهـين ايشـان را بـر روي وي     .و آن زن را چهار پسر بود »برنگردممن از دين حق 

مـن از اسـلام    ،بـري روي مـن گلـو واز  اگر همـه جهانيـان را بـر    « :وي گفت. گلو باز بريد

همچنـان بكشـت،    ديگر و چهارم را نيـز ه س. مين پسرش را همچنان بكشتدو. »برنگردم

اصبري و ابشري و انظـري  « :بكشت، و زوج وي همي گفت كرد، وي را نيز آن زن صبر مي

ايسـيه از بـالكن   . پس ديد درهاي آسمان باز شـدند : فرأت ابواب السماء مفتوحه. »فوقك

ن ديـدي حـال آن مشـاطه را؟ ايسـيه     چـو « :وي را بر آن حال بديد، فرعون وي را بگفت

 »اي؟ تـو ديوانـه شـده    «: فرعون گفت »اي كه تويي؟ ما اجرأك علي االله، ناباكا بنده«: گفت

فرعـون بـر وي   . »ام وشم و به خداي هفت آسمان و هفت زمين گرويدهه نه كه به« :گفت

تـا چنـد    ديدن  اين دين اسلام تا كي پنهان دارم و بر ناشايست: آسيه گفت. خشم گرفت
بدترين آفريدگان  !فرعون: انت شر الخلق و أخبثه عمدت إلي الماشطه فقتلتها صبر كنم؟

فرعـون بـه وي   . ترين عالميان تويي كه آن ماشطه را چنان به عذاب كشتي تويي، خبيث
من ديوانه نيسـتم و  : آسيه گفت! مگر آن جنون كه ماشطه را گرفت ترا نيز گرفت؟: گفت

خداونـد هفـت آسـمان و     ،خداي من و خـداي تـو  : گويم كهمن هميمرا جنون نگرفته، 
سـنگي بـزرگ بـر سـينة وي فـرو      بند كشـيد و آسيا   و را نيز به ميخفرعون ا .زمين است

العزّه آن ساعت در بهشت دري بر وي گشاد و ناز  رب .)264 :1338عتيق نيشابوري، ( گذاشت
رب «: وي آسـان گشـت و گفـت   و نعيم بهشت فرا پيش چشم وي بداشت تا آن عذاب بر 

فرعون امـر كـرد كـه بـه      .)486 - 484 :10ج ،1382ميبدي، ( »»ابن لي عندك بيتا في الجنه

كـه  و قبـل از آن  اش صخرة عظيمـي را قـرار دهنـد    چهار ميخ او را محكم كنند و بر سينه
   .)1621: 10ج، 1382ميبدي، ( خداوند جانش را از او گرفته بود ،صخره بر سينة او فرود آيد

  

  اصلي بحث

اي از تفسـيرهاي   با توجه به شرح مختصر زنـدگي و بيـان ايمـان آسـيه و ذكـر پـاره      
عرفاني دربارة زندگي و شهادت آن بانو كه خود نشان از توجه عرفا و متصوفه به داسـتان  
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و سلوك او دارد، اينك به بحث اصـلي يعنـي بيـان نقـد تـأويلي آسـيه در       زندگي و سير 

هـا،   شواهد و نمونـه  ةرائاپردازيم و ضمن  مي. ق. ه 7تا پايان قرن  4قرن متون عرفاني از 
  . دهيم مي به دستهاي لازم را  تحليل

  آسيه چه اندازه بسامد دارد؟، در متون عرفاني
عارفـاني چنـد در تأليفـات     ).ق. ه( 7تـا قـرن  ) .ق. ه( 4در ميان كتب عرفـاني از قـرن   

: هـاي  توان بـه كتـاب   از جمله مي. اند دهكرشاره خويش به نام آسيه و مدارج سلوكي وي ا
، فتوحـات مكيـه و   الاوليـا الاسرار، تمهيـدات، تـذكره  شرح تعرف، كيمياي سعادت، كشف

بـه   )ص(مؤلف با استناد به حديث رسول خـدا  ،»شرح تعرف«در . اشاره كرد مثنوي معنوي

يثي از رسـول  ، امام محمـد غزالـي حـد   »كيمياي سعادت«در . شود كمال آسيه متذكر مي

بودن آسيه در ميان زنان اشاره نمـوده و نيـز     كند كه صراحتاً به برجسته نقل مي )ص(خدا
. دكن ـنسبت به آسيه و مريم اشاره مي )س(در همان حديث به فضل و برتري حضرت زهرا

القضات دعـاي   عين. دعاي آسيه مورد تأويل عارفانه قرار گرفته شده است ،»تمهيدات«در 

، عطـار از  »الاوليـا  تـذكره «در . دانـد  رخواست بهشت خواص و نه بهشت عوام ميآسيه را د

ولـي آسـيبي وارد    نشيني با اعدا به شخص نقل آورده است كه صحبت و هم )ع(صادق امام
شيخ اكبر، بيش از هـر كتـاب عرفـاني ديگـري بـه مقـام و        »فتوحات مكية«در . كندنمي

رسيدگي آسيه   حوش به كمال يلات او، حول وجايگاه آسيه اشاره شده است و بيشتر تأو
د كن ـ گر فرعون معرفـي مـي  به عنوان هدايت ، مولانا آسيه را»مثنوي«دفتر سوم در . است

  . دهد صفتان را پند ميفرعون و فرعون كه
  اين بسامدها در چه مفاهيم تأويلي به كار رفته است؟

ز احاديـث نبـوي   وي و ني ـبرداشت مفاهيم تأويلي از مراتب وجودي آسيه به زنـدگي  
د شـو  ريزي مي پي در نتيجه تأويل آسيه در اين دو بستر .گردد بارة او بازميشده در روايت

شده در شأن او از  هر چند احاديث نقل. خواهد شد كه هر كدام به صورت جداگانه تبيين
و آثار وجودي او برگرفته شده است كه در زندگي او بازتاب دارد و تفكيـك كامـل ايـن د   

  . ممكن نيست
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  )1(داستان زندگي آسيه

 در داستان آسيه، فوايد وجودي اوست و بيشترين تأويلات عارفان نيز 1عنصرِ تماتيك
زنـدگي او تـدوين شـده اسـت كـه مرتبـت وجـودي آسـيه را بـه           حول چهـار بخـش از  

  :نماياند ترين وجهي مي مطلوب
   -نماد كفر و طغيان  -با فرعون  تقابل آسيه) الف
  )ع(پرورش و سرانجام نبوت موسي نقش ميانجي در زنده ماندن و) ب
   شهادت وي) ج
   دعاي او در آن لحظة حساس) د
او در كنار فرعـون  . ر نبوده استندگي با فرعون در ايمان آسيه مؤثنشيني و ز هم) الف

از . كـرد  ت مـي ن در خفا خدا را عباديزيست ولي كفرِ فرعوني به او سرايت نكرد و همچن
گويـا   .»سـازد  آسـيبي وارد نمـي   نشيني با دشمنان به اوليـا  هم« :جاست كه عطار گويدينا

آسيه در كاخ فرعون مأموري از جانب حق بوده است تا زمينه را براي پـرورش و رسـالت   
روي يكـديگر  هشخصيتي كاملاً مخالف، روب در زندگي آسيه دو بعد. سازد فراهم )ع(موسي

  :گيرند قرار مي
  فرعون _____________ آسيه
  كفر ______________ ايمان

  شقاوت ___________ سعادت
  

از شـهادت   پـس د كـه  شـو  ريزي مي ساختار داستان آسيه از تقابل آسيه و فرعون پي
فرعون و موسي است كه برجستگي اين ساختار همچنان محفوظ است و در تقابل  ،آسيه
نسـبت بـه آسـيه،     )ع(وسـي به دليل شدت وجـودي و برتـري مرتبـت م   . گيرد ي ميخاص

كـه   دهـد  به سير معنوي خويش ادامـه مـي  بعد از شهادت آسيه همچنان  حضرت موسي
شنيدن سخن خداوند و احـراز مقـام كليمـي     ،ماجراي كوه طور ،)ع(رفتن به سوي شعيب

هـا از صـحرا بـه صـحنة     و عبـور آن  يلياسـرا  قصة سفر خروج قوم بني«. استملحوظ نظر 

رار مختلف ترقي معنوي در پي يكديگر ق شود كه در آن مراحل ينمايشي دروني تبديل م

                                                 
1. Thematic 



   71 / .. .قرن  از  در متون عرفاني) س(آسيه جايگاه  ويليأقد تن
نجـات  ) نفس اماره( را از سلطة فرعون) قواي روحاني( يلياسرا موسي قلب بني. گيرند مي
) ...بدن و قواي وهمي آن مثل خشم و شـهوت و ( ها را به سوي خارج از مصردهد و آن مي

 حـق و : ساختار عالم دو قطبـي اسـت   ند كهناگفته نما .)134: 1383لوري، ( »دهد فراري مي

موسـي و   ،جمله موسي و هارون د؛ ازدار خاص خود را باطل و هر كدام اعوان و لشكريان
  . با فرعون و هامان يوشع در تقابل

صوفيان نيـز  «. اند محققاً عارفان نيز تأويلات خويش را بر پاية دو ايدة اساسي بنا نهاده

ريـزي   بـاطن پايـه   -وي خود را بر اساس قطبيت ظاهرتأويل معن ،همچون حكماي شيعه
قرآن ظـاهري و بـاطني دارد، بـاطن قـرآن را     « :اند كه در حديث مشهور آمده است نموده

   )542: همان( »»باطني ديگر و آن را باطني ديگر تا هفت بطن است

دو قطبيتـي كـه سـاختار آن در     ؛گرفتـه اسـت   و ظلمت فرا تقابل نور عالم را ساختار
كند و هميشـه حـق در    ها در طول زمان تغيير مي ق اما مصدا .ها محفوظ است ة زمانهم

  . هاي خويش متجلي هستند تقابل با باطل و هر كدام نيز با مصداق
  . كند گونه بيان ميمولانا اين مطلب را اين

  باز گفت و اين سخن با ايسيه
  

  جان افشان بر اين اي دل سيه :گفت  
  

  هاست متن اين مقالبس عنايت
  

  اي شه نيكو خصال زود درياب  
  

  سود كشت زهي پر وقت كشت آمد
  

  اين بگفت و گريه كرد و گرم گشت  
  

  االله االله هيچ تأخيري مكن
  

  بحر لطف اين آمد سخن كه ز  
  

  :دهد گونه پاسخ ميو آنگاه فرعون آسيه را اين

  نخوت شاهي گرفتش جاي پند
  

  كندبند پند  تا دل خود را ز  
  

  كه كنم با راي هامان مشورت
  

  كوست پشت ملك و قطب مقدرت  
  

  مصطفي را راي زن صديق رب
  

  زن بوجهل را شد بولهب راي  
  

  عرق جنسيت چنانش جذب كرد
  

  ها به پيشش گشت سرد كان نصيحت  
  

  جنس سوي جنس صد پره پرد
  

  را بردرد بر خيالش بندها  
  

  ) 2656 - 2651 ابيات :دفتر چهارم ،1353، مولوي( 
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هستة مركزي اين تقابـل اسـت و فرعـون و     ،اين آسيه است كه در ميان حق و باطل
ها حـول هسـتة مركـزي محـور     باين آن محور هستند كه هر دوي آندو قطب مت، موسي

 يادشـده آسيه در داسـتان   كه توان نتيجه گرفت اين اساس مي بر. چرخند يعني آسيه مي
گـر   كه ياريكند و نيز خود علاوه بر اين ي ميي فرعون بازگرنقش كليدي در مقام هدايت

  . گردد گرم مي از وجود موسي نيز پشت ،موسي است
در نهايـت   هر چندآسيه در رابطه با موسي نقش فاعلي دارد،  ،مطابق تحليل ياد شده

 تـر  تـر و تمـام   زن در مراتب سلوك از مرد كامـل  :عربي معتقد است  ابن. منفعل از اوست
كند و  وي ذات باري تعالي را مؤنث قلمداد مي. داردزيرا هم فاعليت و هم انفعاليت  ،است

دانـد و  ذكوريت و انوثيت را عارض بـر انسـانيت مـي    وي«. بيند اساس آفرينش را زوج مي

ذات و اراده و  ،وي آفرينش را حاصل تثليث. معتقد است زن و مرد در انسانيت مشتركند
 .)58 :1389 حسـيني، ( »يـن تثليـث تصـريح نمـوده اسـت     ا لم ازداند و به صدور عا قول مي

با آن حضرت، همـراه و   ،رغم مخالفت شوهر علي )ع(همسر فرعون، معاصر با موسي ،آسيه«

 »ها و شدايد زيادي شد همدل بود و به خداوند ايمان داشت و در اين راه متحمل شكنجه
  .)97 :1387جاد المولي، (

كشـيدن موسـي    ده از زندگي آسيه، داستان از آب بيرونهاي روايت ش جمله صحنه از
بـا   فرزنـدي بپذيرنـد و   را به )ع(خواهد او اجازه دهد تا موسي است كه آسيه از فرعون مي

امـرأه فرعـون   و قالـت  «. ناميده است »العين قره«موسي را  االله مجيد، آسيه استناد به كلام

 زن فرعـون  :خذه ولدا و هم لا يشـعرون تقتلوه عسي أن ينفعنا او نتقرتّ عين لي و لك لا
باشـد در   .و گفت اين كودك را مكشيد كه نور ديدة من و تو است) به شفاعت برخاست(

از حقيقت حال موسـي  ( هاو را به فرزندي خود برگيريم و آنخدمت ما سودمند افتد و يا ا
   .)9/قصص( »خبر بودندبي) و تقدير ازلي حق

آسـيه   عربي با استناد به قول  از جمله ابن .يان توجه استباره شاتأويلات عرفا در اين
كمـال وي، ايمـان    گـرفتن مرتبـة   نظـر  با در نيز اميد است ما را سود بخشد و :كه گفت

ر يابـد و فرعـون نيـز د    كند و فيض وجودي موسـي، فرعـون را درمـي    فرعون را اثبات مي
   :گيرد جرگة گروندگان قرار مي



   73 / .. .قرن  از  در متون عرفاني) س(آسيه جايگاه  ويليأقد تن
و چون او كامل است و خداوند، وي را بـراي كمـال    »و لكقرّه عين لي « :آسيه گفت«

بـه  زيـرا شـخص   . در نتيجه، فرعون به هنگام غرق، ايمـان آورده اسـت   ،خلق كرده است
تـا نطـق    پروردگـار، هسـتي خـويش را فـاني نمايـد      كمال رسيده، از اسـتيلاي قهريـت  

د با مخلوقات و يـا  كه حق را امتزاج باشآن ه نطق وي گردد به استحالت، بيپروردگار، جمل
گاه اين درجه را جمع خوانند؛ حق تعالي آن. ت و يا حالّ باشد اندر چيزهااتّحاد با مصنوعا

انبيا و اوليا خود را اين كرامات بداد و فعل خويش را بديشان و از آن ايشـان را بـه خـود    
 :السـابع  السفر ،1410ي، عرب   بنا() 10/الفتح( »إنّ الذين يبايعونك انمّا يبايعون االله«. اضافت كرد

 انه قرّه عين لي و لك: فكان موسي كما قالت إمرأه فرعون فيه منطقّاًٌ بالنطق الالهي« .)50

و كذلك وقع فإنّ االله نفعهما به و ان كانـا مـا شـعرا بأنّـه النبـي الـذي       ) عسي أن ينفعنا(
في  فقالت لفرعون .)201: 1356عربي،   ابن( هلاك آلهيكون علي يديه هلاك ملك فرعون و 

 »فبه قرتّ عينها بالكمال الذي حصـل لهـا، كمـا قلنـا    ) قره عين لي و لك( حقّ موسي إنّه
   .)79: همان(

له مـؤول  ئاين مس ـ. كند و رسالت وي ايفا مي )ع(آسيه نقش ميانجي در پرورش موسي
 كه مردان به سـاحت كمـال و معرفـت وارد   ي زنان در ايناست به نقش بسيار مؤثر و حيات

در انديشة عارفـان  . گردند البته از اين منظر است كه زنان خود به كمال نائل مي گردند و
زن و مـرد در  « :از جملـه وي گويـد  . اين معني نمود بارزي يافتـه اسـت   يابن عربويژه به

مقابل هم و ضد هم نيستند بلكه مادينه، جوهري است كه هر دو جنبة فاعلي و منفعلـي  
  . عبارت ديگر زن و مرد مكمل يكديگر هستند به .)122: 1389 حسيني،( »را داراست

 )ع(يكي از وجوه برجستة وجودي آسيه، تأثير وي در ادامة حيات و پرورش موسي) ب
برگزيـدگي در قبـال    ،در سنّت الهـي . توان او را برگزيدة حق ناميد از اين منظر مي. است

. است و عبث در آن راه نـدارد  حكيمانه ،گزينش حق. شود و تكليف تعريف مي تيمسئول
يسـت جـز   انـد و آن چيـزي ن   اي نيـز بـر دوش او نهـاده    وظيفـه  ،اگر آسيه برگزيده است

   .)ع(عزم الهي يعني موسيلوالمحافظت از جان پيامبر او
شـادي و  . رنگ و برجستة زندگي وي، لحظة شهادت اوسـت  هاي پر بخش از ديگر) ج

دوسـتان   تعذيب، نشـان از آن دارد كـه وي از  خندة او در آن لحظات دردناك شكنجه و 
. »هـم يحزنـون   االله لاخوف علـيهم و لا   ألا إنّ اولياء«خداست و مشرّف به اين تشريف كه 
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زيرا براي  ؛او خنديد سنگ بزرگي بر سينة او انداختند و ،گونه است كه هنگام شهادتاين
 ـ از ديگر اشاراتي كه دالّ. اولياي خدا حزن و اندوهي نيست  ،بـودن آسـيه اسـت     ولـي  رب

اوليـاي حـق در    ؛ زيـرا است فرعون و فرعونيان از چشماو  بزرگواري و كمال پنهان ماندن
لاجـرم بـر جمـال باكمالشـان قبـاب       »اولياء االله عرائس االله««. نداقباب غيرت حق متواري

 سراي حضرت خود بنشانده، تا از غبار نظـر اغيـار پوشـيده   عزتّ برافكنده است و در حرم
هنگامي كه سـالك   شيرازي معتقد است  روزبهان بقلي  شيخ .)136 :1358اسفرايني، ( »مانند

عنـان  و ملائكه در حضرات جبروت ملكوت با مركب عشق هم با انبيا ،به عشق شهيد شد
است و اين آيـة قـرآن را    مقتل شهدا و مشاهد انبيا ،شود و معتقد است شاهراه عشق مي

من يطع االله و الرسول فاولئـك مـع الـذين أنعـم االله     «آورد كه  يبر اين معني به گواهي م

 )69/نسـاء ( صالحين و حسـن اولئـك رفيقـاً   لعليهم من النبيئين و الصديقين و الشهداء و ا
   .)554: 1374بقلي، (

اما دعاي آسيه در آن لحظة حساس، عارفان بسياري را به شگفتي واداشته است و ) د
ت أمـر إللـذين امنـوا    و ضرب االله مثلاً«. اند م راستين او دريافتهتأويلات زيبايي دربارة مقا

 في الجنّه و نجني من فرعون و عمله و نجني مـن  فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتاً
هنگامي كه عـرض   ،را مثل آورد) آسيه( زن فرعون ،منانؤخداوند براي م: القوم الظاّلمين

اي براي من در بهشـت بنـا    تو خانه .او درگذشتم من از فرعون و عزت دنيوي! كرد بارالها
 كار  به .)11/ تحـريم ( »كن و مرا از شرّ فرعون كافر و كردارش و از قوم ستمكار نجات بخش

  . كند اي را آشكار مي لايهمعنايي چند محل تأمل است و بار ،»عندك«در  »ك« بردن ضمير

نشـان از همـت عـالي     ،كنـد  اي كه آسيه از حق درخواست مي القضات گويد خانه عين
بهشـت را از او و در   زيـرا  ؛از خاصان بندگان حق اسـت  وي دارد و نمود آن است كه وي

 »وجوه يومئذ ناضره الي ربها ناظره«و  اي دريغا مگر كه به بهشت نرسيده« :جويد نزد او مي

 زنـدان خـواص باشـد    ،انـد  اي نزده است؟ آن بهشت كـه عامـه را وعـده كـرده     با تو غمزه
بلي در بهشـت باشـد، و    !تعالي در بهشت باشد؟  خداي. كه دنيا زندان مؤمنان است چنان

ليكن در بهشت خود باشد؛ در آن بهشت جز خدا ديگري نيست و نباشد، و اگـر خـواهي   
. »ان الله جنه ليس فيها حور و لا قصور و لا لبن و لا عسل« :از مصطفي نيز بشنو كه گفت

 »ما لا عين رأت و لا اذن سمعت و لا خطـر علـي قلـب بشـر    «در اين بهشت آن باشد كه 
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كردن خطا باشد كه اين طايفه را بـه   كسي را كه بهشت اين باشد، او را بهشت عوام طلب

يا عجبا لقـوم يقـادون   «هاي نور و لطف به بهشت كشند، و نروند و قبول نكنند كه  زنجير

را بـود   -آسيه  -يد كه زن فرعون همت عالي چنان با. الي الجنه بالسلاسل و هم كارهون
جز بهشت خـواص   »عندك«اين  .»رب ابن لي عندك بيتا في الجنه«خواهد  كه در دعا مي

  .)135: 1373، همداني( »نباشد

 خداونـد را بـا   آسيه با حالت طلب و ذكر نيايش حق از اين جهان خاكي ره سـپرد و  
ها از ضمير متصـل   عموماً تأويل .دمناجات نمو »خدايا بساز نزد خودت: رب ابن لي«دعاي 

خواهد زيرا بهشـت بـدون او،    بهشت نزد پروردگار را مي ،است كه آسيه »عندك«در  »ك«

اي اسـت كـه او در   جمله«: شود چه از دعاي آسيه مستفاد ميبنابراين آن. است عين دوزخ

كـه بـا   اول اين. كند و شايستة دقـت بسـيار اسـت    آرزومندي براي قرب به خداوند ادا مي
شـايد  ( .شـود  كلمة رب، كه نشانة احساس قرب بنده به پروردگار خويش است، آغاز مـي 

فرعون استفاده كرده است، تا بگويد مـن   »انا ربكم الاعلي«مقابله با ادعاي  براياين كلمه 

قبـل از بيـان خواسـتة     »عنـدك «قيـد   كـار بـردن  به . كنم تو اطلاق نمي جز »ربي«هرگز 

االله بـوده   اصل براي او قرب عند .كه قرب الهي خواست اصلي اوست انگر استبيخويش، 
. جايگاهي كه نه قابل وصف است و نـه عقـل انسـان قـادر اسـت آن را درك كنـد       ؛است

او قـرب رحمـت الهـي و دوري از عـذاب دشـمنان را       :صاحب تفسير كشاّف آورده اسـت 
ه در بهشـت باشـد، و يـا    خواسته است اما يا در پي بيان مكان قرب بوده، بدين صورت ك

گونـه كـه بهشـت او از    خواسته كه از مقام والايي در بهشـت برخـوردار باشـد، بـدين     مي
ين نزديكي ا از. است »ويأجنات الم«، كه همان ترند كينزدرش هايي باشد كه به ع بهشت

از ذات فرعـون   ،آسيه در پايان دعاي خويش. تعبير نموده است »عندك«به عرش با لفظ 

و نجـات از آنـان را    جويد در نزد پروردگارش بيزاري ميز اعمال و منش طاغيانه او بلكه ا
چنانچـه حضـرت   . كند كه سيرة نيكوي صالحان و از سنن پيامبران اسـت  درخواست مي

 )86 -85آيـات  ( در سورة يونس )ع(سورة شعراء و نيز گروندگان موسي هجدهدر آية  )ع(نوح
   .)86: 1373رجي، گ( »چنين نجاتي را خواستار شدند

  



76 
   1392سي و يكم، زمستان شماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

  در شأن آسيه  وارد شده گرايي عارفان با احاديث طة تأويلراب

كمـل مـن الرجـال    « ويلات عرفا در باب مقام شامخ آسـيه برگرفتـه از حـديث نبـوي    أت

بسـياري بـه كمـال     ،از مـردان : آسيه امرأه فرعـون  كثيرون و من النساء مريم بنت عمران و
 ،غزالـي  ايـن اسـاس   بـر . است »ان و آسيه همسر فرعونمريم دخت عمر ،رسيدند و از زنان

سـيد و   ،د و گويـد كـه آسـيه و مـريم    كن ذكر مي )س(را بانويي نمونه در كنار مريم )س(آسيه
   :استسيد و سرور زنان از اول و تا آخر عالم  ،)س(ند و حضرت زهراسرور بانوان زمان خويش

خداي كـه سـه روز اسـت تـا     جزع مكن يا فاطمه، كه به : و گفتبگريست  )ص(رسول«

ترم، و اگر بخواستمي، بدادي و لكن  ام و من بر خداي تعالي از تو گرامي هيچ چيز نخورده
بشـارت بـاد تـو را بـه     : گاه دست بر دوش وي زد و گفـت آن. ام آخرت بر دنيا اختيار كرده

 و مـريم  -زن فرعـون   -پس آسيه : بهشتي، گفت كه تو سيدة زنان اهل -تعالي  -خداي 
ند و شـما انـدر   ي از ايشان سيدة زنان عالم خويشهر يك: چيستند؟ گفت -مادر عيسي  -

بسـنده  : پس گفت. ها باشيد، به قصب آراسته، اندر وي نه بانگ و نه رنج و نه مشغله خانه
ام كه سيد اسـت انـدر    كن به پسر عم خويش و شوهر خويش كه تو را جفت كسي كرده

   .)186 :1361غزالي، ( »دنيا و سيد است اندر آخرت

: گويـد ابن عربـي مـي  . مراتب تشكيك است سازيم كه كمال، ذات و البته خاطر نشان 
نزد علماي باالله، آنان كه به اسرار الهي در خلقش واقفند، در عالم جز مسـتقيم و راسـت   «

: اش اين را براي ما روشن كـرده اسـت و فرمـوده اسـت     باشد، زيرا خداوند در فرموده نمي
و اين عين كمـال آن   )50/ طـه  ( »اي را آفرينش او بدادهر جنبنده: ي كل شيء خلقهاعط«

كه ما مخلوق بـر صـورت   را ناقص خلق نكرد، و سبب آن اين پس هيچ چيزي .است ءشي
پس ما در تقييد به اطـلاق او شـبيه هسـتيم،     .كسي هستيم كه داراي كمال مطلق است

كه حسب كمـال لايـق   ين از كامل، چيزي جز آنبنابرا .زيرا اطلاق، بدون شك تقييد است
پس در عالم اصلاً ناقصي وجود ندارد، و اگر اعراضي كـه امـراض    .شود صادر نمي ،بدوست

بستان حـق تعـالي    ،كند، زيرا عالم عالم، تنزه و تفرج مي نبود، انسان در آورند را پديد مي
راي بهره و نصـيبي اسـت،   پس هر اسمي دا .ستان به اشتراكنداست و اسما، مالكان آن بو

، وضعي ذاتي است و بنابراين كمال براي اشيا .بخشد و اين آن چيزي است كه حقايق مي
  .)558: 5ج ،1385: ابن عربي( »امري عرضي و او را در ذاتش كمال است ،نقص و كاستي
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دانـد و   در جاي ديگر فتوحات، كمال را بازگشت نفس بـه سـوي حـق مـي     يابن عرب

خداوند سبحان چـون ديـن   « :نمايد االله مستدل مي اي از كلام با تفسير آيهگفتة خويش را 

اي كـه در آن وي را بـه بازگشـت بـه سـوي       در سـوره ) رسول خـدا ( را اكمال بخشيد، او
الفتح و رأيت الناس يدخلون في ديـن االله   اذا جاء نصر االله و« :خودش دستور داد و فرمود

ون ياري خداوند و پيروزي بيايد و مردم را بينـي  چ: أفواجا فسبح بحمده ربك و استغفره
گاه بـه سـتايش پروردگـارت تسـبيح گـوي و از او      گروه داخل دين خدا شوند، آنكه گروه

به اكمال  ،چه را كه از تبليغ رسالت از وي اراده داشتچون آن )2 و 1/نصـر  ( »آمرزش بخواه

سراپردة حفظ خودش از خلقش را دستور به استغفار و طلب آمرزش داد تا در  او .رسانيد
   .)316 :3ج ،1385: ابن عربي( »لذا او را به مقام قربت برد .پوشيده كند

مـردان باايمـان قابـل     كمال را براي زنـان و  ،)ص(خدا  و نيز با استناد به حديث رسول
انحصار مردان نيست، بلكه زنان نيـز بـه    مقام خلافت و نيابت الهي در« :داند دستيابي مي

نـه   ،گردند كـه گفتـه شـد معيـار، كمـال انسـاني اسـت        قام والاي معنوي نايل مياين م
در زنان نيز ظـاهر   ،يابد طور كه در مردان ظهور ميو كمال همان ؛حيوانيت و نه ذكوريت

ذكوريـت و  ( ايـن دو  و. دو شود و انسانيت هم جـامع ذكوريـت و انوثيـت اسـت، هـر      مي
بـه كمـال زنـان     )ص(لذا پيـامبر  ه از اعراض آنند واز حقايق انسانيت نيستند، بلك) انوثيت

كمل من الرجـال كثيـرون و   «: كه فرمودطور كه به كمال مردان، چنانشهادت داد، همان

بسياري به كمـال رسـيدند و    ،از مردان: آسيه امرأه فرعون من النساء مريم بنت عمران و
مردان و زنـان در درجـة    كهمقصود اين. »مريم دخت عمران و آسيه همسر فرعون ،از زنان

   .)366 :همان( »كمال با هم اجتماع و اشتراك دارند

كه ملاك و معيار خلافت و نيابـت  پس از بيان اين ،»المستوفر عقله«ابن عربي در كتاب 

داشتن صورت الهي است نه حيوانيـت او، كـه    ، انسان از خداوند در عالم كمال و انسانيت
كند كه مقام خلافـت و نيابـت الهـي در انحصـار      كيد ميأخليفة الهي نيست، ت هر انساني

لذا پيامبر به كمال نسـاء شـهادت    .گردند مردان نيست بلكه زنان نيز به اين مقام نائل مي
  ) 445: 1383جهانگيري، ( طور كه به كمال مردانهمان ،داد
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 وصـال و رسـيدن بـه    ،كمال و كامل شدن«. كمال در نزد اين طايفه يعني وصال و اما

آستانة معشوق است كه همواره با دعا و زاري همـراه اسـت، چـه آن مقـام شـامخ بـدون       
اي را به درگاه ربوبي خود راه  بنده ،شود و تا حق قبول نكند اجابت حق تعالي حاصل نمي

كمـال بـدان بسـتگي دارد در ذات و صـفات، بـر دو       چـه آن .)559 :1374 ،تدين( »دهند نمي

ديگـر  . اعم از آنكه مسبوق به قـوت باشـد   ،چه بلافعل استيكي آن: شود لاق ميمعني اط
زيرا موجـودات در هـر    ؛كمال از امور اضافي است. چه موجب تكميل نوعيت شيء استآن

تر، كه فاقـد آن فعليـت اسـت،     ل باشند كه نسبت به مرتبتي ناز مرتبتي واجد فعليتي مي
كمال هر موجودي بـه  . تر ناقص كه فاقدند،به سبب آنترند و نسبت به مرتبت بالاتر  كامل

وجود هر موجودي در همان موجود، كمال آن اسـت و آن كمـال    ةفعليت آن است و نحو
دوم كمـال ثـاني آن   . شـود  زيرا اگر ناطق نباشد، انسان محقق نمي ؛اول است براي انسان

در اصطلاح صـوفيه، آن اسـت كـه جـامع     . شود ء بدان در صفاتش كامل مياست كه شي
ن فنا و بقا كه در خود نيست شده باشد و به حق هست گشته و وحدت حـق را  باشد ميا

و كمـال خداونـد،   . به حق مشاهده نموده و مغايرت اشياء نزد وي جـزء اعتبـاري نباشـد   
زيرا بـراي كمـال حـق،    . عبارت است از ماهيت وي و ماهيتش قابل ادراك و غايت نيست

زيـرا كمـال در   . دات شـباهتي نـدارد  غايت و نهايتي نيست و كمال حق با كمـال موجـو  
موجودات عبارت از معاني است كه در ذوات آنان وجود دارد و آن مغاير بـا ذاتـش اسـت    

   .)ذيل كمال :1387سعيدي، ( ولي كمال حق با ذاتش مقارن است نه معاني زايد بر آن
و لمـريم  « :فراد استاپس از جملة  ،چون آسيه به كمال رسيده است معتقد عربي  ابن

مـن حصـله سـاد علـي أبنـاء      . فيه مجال رحب، فإنه منزل الكمـال  آسيه و لحقائق الرسل
البسـطامي   هو من مقامات أبي يزيد و. جنسه، و ظهر حاكما علي صاحب الجلال والجمال

مرتبة الهي است كـه بنـده بـه صـدق      ،افراد .)567 :الثالـث ر السف ،1410عربي، ابن ( »و الأفراد

هـم افـراد مـن العـارفين،      هذه المرتبه الاهيه و« :رسد آن جايگاه مياطاعت پروردگار، به 

بر اين اساس آسيه بانوي بـه كمـال رسـيده و از     .)485 :السفر الثاني ،همان( »بصدقه التطوع

  . بندگان مقرب الهي است
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  گيرينتيجه

چهـار زن بـه    ءيكي از زنان برجستة تاريخ است كـه در احاديـث عامـه جـز     )س(آسيه
بـا توجـه بـه    . گيـرد  قرار مي )س(و مريم )س(خديجه ،)س(در كنار حضرت زهرا ،رسيده كمال

متون تفسيري و صوفيانه كه بنيان اين پژوهش است، وي از جمله بانواني اسـت كـه بـه    
به طور كلي مقاماتي كه عرفا غالباً منبعث از زندگي و سـخنان وي و  . كمال رسيده است

دهندة آن  نشان ،اند استناد نمودهبه آن روايت شده است  )ص(نيز رواياتي كه از رسول خدا
است كه آسيه از جمله اولياي الهي است كه در ميان فوج عظيم كافراني كه در اطراف او 

 )ع(به خداي يگانه ايمان داشـته اسـت و حتـي قبـل از رسـالت موسـي       ،كردند زندگي مي
از ديگـر  . اه داشـته اسـت  و قبل از شهادت، ايمان خـويش را مكتـوم نگ ـ   يكتاپرست بوده

عربي به آن پرداخته و بـر اسـاس     سخناني كه در باب وي آمده و از ميان عرفا بيشتر ابن
منظومة فكري خويش آن را تبيين نموده است، ورود آسيه به عرصة كمال انساني اسـت؛  

ها اعم از زن و مرد ممكن است و بدين ترتيب خط  ورود به عرصة كمال براي همة انسان
هايي كه مدعي است زنـان در عرصـة سـلوك معنـوي و      شود بر دعوي لان كشيده ميبط

  . از جمله ابدال است ،وي. نارسا هستند ،امور ماورايي
قهرمـان زنـدگي او    .از ديدگاه نقد هرمنوتيكي و تفسيري، آسيه بانويي آسماني است

تـاريخ و   هيبـه گـوا  . نمـاي اوسـت  و ساز نشـو   گر وي و زمينه ياري ،است و آسيه موسي
قهرماني است كـه در آن لحظـة حسـاس شـهادت،     . رسيده است  او به كمال ،دلايل نقلي

آسـيه در دعـاي خـويش    . دي ـنما ژرف مـي  لايـه و خندد و دعاي او در آن هنگام چند مي
آن داشـته   خواهد كه نزد او باشد و نحـوة بيـان او، عارفـان را بـر     اي از پروردگار مي خانه

ة همت عالي، از خواص و برگزيدگان حق، فاني درگاه الهـي، از جملـة   است كه او را دارند
رتبـه   عربي هـم   و به قول ابن - كسي كه به دليل كمال از حكم قطب خارج است – افراد

كـه بـه    كنـد  از موسي شفاعت مـي  جا به گواهي تاريخ او در دو. با بايزيد بسطامي بدانند
. جنس خـويش اسـت   وي جاذب هم ،مولانا و به گفتة سعادت اوست عربي نشان  قول ابن

از وجود موسي  وي نتيجه در .دانند رسيده مي را بر پاية حديث نبوي به كمال عارفان وي
  . دكن چشم طلب مي  خنكي
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را  )ع(آسيه يكي از زنان برجسته و به كمال رسيده است كه زمينة ظهور نبوت موسـي 
روسـت كـه در   ايـن  از .گيـرد  ار نميسازد و كاملي است كه تحت كامل ديگر قر فراهم مي

د شـو هي محسوب مـي نخواست و جز اوليا و بندگان خاص ال »عند موسي« ،دعاي خويش

او را از  ،زنـدگي دربـاري و اشـرافي   . نشـيني بـا اوسـت    كه خواستار نزديكي به حق و هم
بينـيم   مأموريت خويش كه براي آن به كمال رسيده و برگزيده شده است دور نكرد و مي

آسيه به كمال رسـيده  . سازي نمود زمينه )ع(به درستي و شايستگي براي ظهور موسي كه
سـورة تحـريم    گونه كـه در  همان ،گيردالگو و سرمشق قرار  تواند است و از اين منظر مي

  . به آن اشاره شده است )آية يازده(
ت هاي معنايي گونـاگوني از زنـدگي وي برداش ـ   دلالت ،نكتة مهم آن است كه عارفان

كنندة برداشت عـارف ديگـر نيـز     كدام نافي ديگري نيست و حتي تقويت اند كه هيچ كرده
نشيني  عطار هم. اند بخاري به كمال او اشاره كرده  كه غزالي و مستملياز جمله اين .هست

صحبتي با فرعون، آسيه  ست كه هما آن زيرا بر ؛كند  با فرعون را به ولايت آسيه مؤول مي
  . ح و سداد خارج نكردرا از جادة صلا

داستان زندگي آسيه و برداشت خاص عارفان، از جهت كشف مراتب وجودي آسـيه و  
هــاي بــه  هــاي انســان ويژگــي تعمـيم آن در ســلوك مــردان و زنــان باايمــان و شـناخت  

شـمار    ؛ زيرا او الگو و سرمشق همة مـردان و زنـان باايمـان بـه    داردرسيده، اهميت  كمال
مـرگ عاشـقانة او و تصـوير شـكنجة او هنگـام مـرگ و قرارگـرفتن        در مجمـوع  . آيد مي

و بررسي ايمان مكتـوم وي در كـاخ    -نماد تكبر و كفر -شخصيت وي در تقابل با فرعون 
  . نمايد انگيزي را براي صاحبان انديشه فراهم مي هايي حيرت ها و تجربه فرعون، نگرش

  

  نوشت پي

او در حـالي   .يل بـود ياسـرا و از قبيله بنـي  )ع(موسي دختر خاله ،آسيه: گويند كه به روايتي. 1
  .)62: 1379ابراهيمي، جلال  مير( همسر فرعون بود كه به خداي يگانه اعتقاد داشت
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